
داستانداستان

اوّلین روز مدرسهاوّلین روز مدرسه
خرگوشک پرسید: »می‌شود بعداً بروم مدرسه؟ مثلاً پس‌پس‌فردا؟«

مامان خرگوش گفت: »نه، خرگوشکم. از امروز باید بروی.«
بابا خرگوش گفت: »حتماً از پسِ این تجربه‌ی جدید برمی‌آیی!«

توی راه مدرسه، موموش خرگوشک را دید و پرسید: »کجا می‌روی؟ چرا ناراحتی؟«
خرگوشک گفت: »می‌روم مدرسه. توی دلم یک ‌جوری است.«

موموش پرسید: »از چیزی می‌ترسی؟«
خرگوشـک سـر تـکان داد و گفـت: »اگر بلد نباشـم جـواب خانم معلـّم را بدهم چی؟ 

اگـر مـدادم را گـم کنم؟ اگـر دلم بـرای مامانم تنگ شـود؟...«
موموش توی کیفش پرید و گفت: »من هم می‌آیم که نترسی.«

خرگوشـک گفـت: »آخ جـان! پـس هروقـت کار داشـتم، یـواش می‌زنـم روی کیفم تا 
کمکـم کنی.«
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سـر کلاس، خانـم معلـّم از او چند سـؤال پرسـید. خرگوشـک یـواش روی کیفش زد. 
ولـی جواب‌هـا‌ را بلـد بـود. مـدادش را گـم کـرد و یـواش روی کیفـش زد. ولـی زود 
مـدادش را زیـر میـزش پیدا کرد. یـک‌ذرّه هم دلش بـرای مامانش تنگ شـد و یواش 

روی کیفـش زد. ولـی زود بـا بغل‌دسـتی‌اش دوسـت شـد و حالـش خوب شـد.
بعد از کلاس، خرگوشک توی حیاط نشست. روی کیفش زد و گفت: »بیا بیرون!«

ولی موموش نیامد. یک‌دفعه از پشت سنگی بیرون پرید و گفت: »من اینجام!«
خرگوشک پرسید: »پس تو توی کیفم نبودی؟«

مومـوش گفـت: »تـوی صـف کـه بـودی، بیـرون پریدم کـه جیش کنـم. بعـد پیدایت 
نکـردم. خیلی ترسـیدی؟«

خرگوشک خندید و گفت: »نه، بابا! مدرسه که ترس ندارد!«
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